	  ( شماره  30 )

مجتـمع فرهنگي 

      نـور

عنوان : يا لثارات الحسين (ع) .
	
	امام خميني (ره) :

« من اميـدوارم كه مـا به مطلوب 
حقيقي خودبرسيم ، ومتصّل بشود
 ايـن نهضـت به نهضـت بـزرگ 
اسلامي و آن نهضـت ولي عصـر
 سلام الله عليه است . »  
  ( جان جانان / ص77 )
با خداجويان بي حاصل ، مَها تاكي نشينم ؟

                      باش يك ساعت خدا را، تاخدا را با تو بينم

تاتورا ديدم مَها ، ني كافرَسْتَم ، ني مسلمان

                      زلف رويت ،كرده فارغ ، از خيال آن و اينم

آسمان شبها ، به ماه خويش مي نازد ، نداند

                     تاسحرگه ، خفته بايك آسمان مه، درزمينم

زير لب گويد،به هنگام نگه كردن به عاشق

                    عشوه ها بايد خريد ، از نرگس سحر آفرينم

              « اَللهُمَّ عَجِّلْ لِوَليكَ الْفَرَج »      
	
	مولاي من !

  من ميان حضور و ظهور تو سرگردنم ، نمي دانم از تو كدام 

را بخواهم ؟ غريبانه مي گريم ، امّاآشناترين گرية اين فصلم،

خموشانه مي مويم ، امّا ، بلندترين آواز اين درآمدم .

  مرا كه از تو يك نگاه وام دارم ، وامدار هـزار تير نگاه شرم آگين مكن . 

وامدار عروسك سازان خيمه شب باز مخواه !

به حرمت جمعه هايي كه بر شمردم ؛ به پاس شب هايي كه 

از روز نشناختم .

تو را فرياد كشيدن ، به گوارايي نوشيدن آب است .

تو را جستن ، معقـول تر از جستن پيـري عصـايش را ، و يا جواني دل رميدة بي قرارش را . 

  پروانه چه بسيار كه در پاي تو شمع 

                        خنديد و ندانست كه اقبالِ سحر مُرد

                                    ( ندبه هاي دلتنگي ، رضا بابايي )    
	
	ِ

	
	
	
	
	
	
	

	( شماره   31  )

مجتمع فرهنگي

      نور

عنوان : غيبت كبري ، آزمايش بزرگ .
	
	امام خميني ( ره ) :

« اميـد آن اسـت كه مسلمـانـان و 

مستضـعفانِ جهان بپاخيـزنـد و داد

خودراازمستـكبران بگيرندومقدّمـات 

فرج آل محمد(ص)رافراهم نمايند.»

( جان جانان ، ص 86 ، 7 / 3 / 63 )

اي پـادشـه خوبــان ، داد از غـم تنـهايي

                      دل بي تو به جان آمد ، وقتست كه بازآيي

مشتاقي و مهجوري ، دور از تو چنانم كرد

                      كز دسـت بخواهد شـد ، پاياب شكيبـايي

يارب به كه شايدگفت،اين نكته كه درعالم

                      رخساره به كس ننمود ، آن شاهد هرجايي

اي دردِ تواَم درمـان ، در بـَستـر نـاكـامي

                      وي يـادِ تواَم مـونس ، در گوشـة تنـهايي

                « اَللّهُمَّ عَجِّلْ لِوَليكَ الْفَرَج »
	
	اي آخرين اميد ما !
  ديروز ، روزهاي غيبتت را مي شمردم ، روز بيگاه شد و ماهِ

اقبال در چاه .

  در غـم مـا روزهـا بيـگاه شـــد 

                             روزهـا بـا ســـوزهـا همــراه شــد

 روزهـا گررفت گو رو بـاك نيست 

                             توبمان اي آنكه چون تو پاك نيست

  ديروز ، هزار جرثومة يأس ، چنگ و دندان نشانم مي دادند

و من همه را به اشارت يك نويد روحاني ازخود راندم . اينـك كريمـانه تريـن وعده هـاي خداي تو را ، بر سينة دل نگاشته ايم ، تا حرز جان از چشمْ زخـم مأيوسـان باشـد ، كه هيـچ زنده دلي مژده هـاي ربـّاني را به پاي نغمه هاي شـوم نوميدي نمي ريزد . 

                                    ( ندبه هاي دلتنگي ، رضا بابايي )  
	
	                              «پاي سخن مولا»

  امام زمان ( ارواحنا له الفدا ) :

« فَاِنّا يُحيطُ عِلْمُنا بِاَنْبائِكُمْ وَ لا يَعْزُبُ عَنّا شَئٌ مِنْ اَخْبارِكُم :

ما از اخبار و اوضاع شما كاملاً آگاهيم و هيچ يك از آنها بر ما پوشيده نيست . »

      

	    دعا براي فرج :

« اَبْرِزْ يا رَبِّ مُشاهِدَتِهِ وَ ثَبِّتْ قَواعِدَهُ وَاجْعَلْنا مِمَّنْ تَقِرُّ عَيْنُنا

 بِرُؤيَتِهِ وَ اَقِمْنا بِخِدْمَتِهِ وَ تَوَفَّنا عَلَي مِلَّتِهِ وَاحْشُرْنا في زُمْرَتِهِ.»

( پروردگارا ! ديدارش را آشـكار نما و پايگاههايش را استـوار

گـردان و ما را از كسـاني قـرار ده كه ديدگانش به ديـدار او روشن مي شود و ما را به خدمتـگذاري او مشغـول دار ، و بر

كيش و آييـن وي بميران و ما را در گـروه او محشور فرما .)

                                        ( بحارالانوار / ج95 / ص 328 )

 « اَللَّهُمَّ وَ لا تَسْلُبْنا الْيَقيـنَ لِطـُولِ الاَمَدِ في غَيْبَتِهِ وَ اِنْقِـطاعِ خَبَرِهِ عَنَّا . » 

( خدايـا ! به خاطـر طـولاني شـدن دوران غيبـت او و قطـع گرديدن خبرش از ما ، يقينمان را زايل مگردان .)

                                        ( بحارالانوار / ج95 / ص 328 )    
	
	امام خويش . و همچون مشعـل هاي فروزانـند ، و دل هـاي 

منوّرِ آنان ، بسان قنديل هاي نـور در سيـنه هايشان آويخته است .

  اين مردان ، تنها از خدا مي ترسند و فرياد « لا اله الّا الله »

آنـان بلند است و همواره در آرزوي شهادت و كشته شدن در راه خدايند . شعار آنان : « يا لَثـاراتِ الْحُسَين : بياييد به طلب خون حسين » است !

  آنان به هر سوي رو آورند ، ترس از آنان پيشاپيش ، در دل مردمـان مي افتـد ( و تـاب مقـاومت از همه بگيـرد ) . ايـن خداجويان دسته دسته به سـوي مولاي خويش روي آورده و 

خدا به دست آنان امام حق را ياري مي كند . »

                                          ( بحارالانوار ، ج52 ، ص308 )

   اميـد كه ما نيـز به حلقة عاكـفان كوي و شوريـدگان روي 

دوست ره يابيم . 

   }  برگرفته از كتاب خورشيد مغرب ، نوشتة محمد رضا حكيمي {  
	
	« ... ياران مهدي (ع) ، مردانيند پولاد دل ، وهمة وجودشـان

يقين به خدا ، مـرداني سخت تر از صخره ها . اگر به كوهها 

روي آورند ، آنها را از جاي بركَننـد . درفش پيروزگر آنـان به هر شهر و پـايتختي روي نهد ، آنجا را به سقوط وادار سـازد. 

گويي آن مردان عقابان تيزچنگالند كه بر مركبهاسوارشده اند.

اين شيـرمردان پيروز و عقـابـان تيـزچنگ ، بـراي تبـرّك و فرخندگي ،  دست خويش به زين امـام مي كشنـد ، و بديـن سان تبرّك مي جويند .

     آنان او را در ميان مي گيرند ، و جان خويش را در جنگها

سپر او مي سازند ، و هر چه او اشـاره كند با جان و دل انجام 

مي دهند . 

     اين شيـر اوژنان ، شـب هنگام نخوابند و زمزمة قـرآن و مناجات خويش ، چون صداي زنبوران عسل ، در هم اندازند ،

و تـا بامـداد به عبـادت خـداي بايستنـد ، و بامـدادان سـوار بر مركب ها باشند .

   آنانند راهبان شـب و شيران روز ، و آنـانند گوش به فرمان 
	
	                       « يالَثارات الحسين »

   يا لثارات الحسين ، شعاري است كه هميشه در خون شيعه 

مي جوشد ، « يا لثارات الحسين:بياييد به طلب خون حسين»

ايـن شعارِ شـورآور ، از ظهر عاشـورا ، از درون خاك خونيـن كربلا برخاست ، و در جـام خورشيـد ريخت ، و به همه چيـز رنگ خون زد ، شفقِ خونبار را بياراست ، و فجرِ بيداررابياكند،

و در كوهها و هـامونـها ، و دشـت و جنـگل ها ، و نـهرها و رودها ، در آبادي و شهرها ، در همه جا و همه چيز بگسترد ،

و همه جا و همه وقت ، خون ها را به جوش آورد ، و نهضتها

را شكل داد .

  اين شعار است كه همه جا را كربلا كرده است ، و همه ماه را محرّم ، و همه روز را عاشورا ...

و همين شـعار است كه بر پـرچمِ شورشيـانِ دورانِ شـورشِ بزرگ ، شورشِ مهدي (ع) نيز ، نقش خواهـد بست . همانها

كه در آزمون ورودي به دانشگاه مجـاهد پرورِ " انتظار " قبول 

شـده اند و امـام صادق (ع) اين چنين توصيفشـان مي كند :  


	
	
	
	
	
	
	

	مي خوانند و انضباط را رعايت مي كنند ، به مرتبه اي كه در 

خور آنان است برساند . 

 } برگرفته از كتاب خورشيد مغرب ، نوشتة محمد حكيمي{     
	
	بوده اند ، مانند حضرت نوح (ع) و حضرت سليمان (ع) .

   ملاحسن فيض كاشاني نيز ، در اين باره چنين مي گويـد :

« ازغيبت قائم (ع) و طول كشيدن آن ، و طولاني شدن عمر

آن امام تعجّب نكنيد !كه اين مطلب راپيامبر (ص) و اوصياي

او خبر داده اند . همچنين بسياري از پيامبـران ، غيبـت هاي طولاني ، و عمرهاي دراز داشته اند .... شيـخ صدوق پاره اي

از آنان را در كتاب " اكمال الدين و اتمام النعمه " آورده است.

به آنجا مراجعه كنيد ! »  (علم اليقين في اصول الدين ج2 ص797 )

  آري ! غيبت سنت الهي است . و در زندگاني پيامبران وجود

داشته است و در تواريخ آنان ضبط است و اين امر خود نوعي

حكمـت و آزمايـش اسـت . اتفـاق مي افتـد كه گاه معلّمي ، براي مدّتي ازاطاق كلاس درس بيرون رود تا وضع شاگردان

و چگونـگي رفتـار و انضباط و كوشايي آنان را در غياب خود

بنگرد و جوهر آنـان را بهتر معلوم دارد و ارزش هاي آنـان را 

بيشتر محك زنـد ، تا كسـاني را كه با وجـود غيبـت معلم از كلاس ماننــد حالـت حضـور معـلّم ، مي كوشنــد و درس  
	
	و تكرار آن در مورد مهدي آخرالزمان ، و مسئلة طول مدّت ،

چنين مي فرمايد : « پس از من ، فرزندم قائم ( و صاحب امر دين و امامت ) است . و اوسـت كه ماننـد پيامبـران ، عمري دراز خواهد داشت ، و غايـب خواهد شـد . در غيبـت طولاني 

او دل هايي تيره گردد . فقط كساني در اعتقـاد به او پاي بر جا خواهند ماند كه دل آنان به فروغ ايزدي رخشان باشد ، و

روح خدايي به آنان مدد رساند . »

                                        ( بحارالانوار / ج51 / ص 224 )  در اين حديث شريف ، تعبير " يَجري فيهِ سُنَنُ الْأَنْبِيا ـ عليهم

السلام ـ بِالتَّعْمير وَ الغَيْبَه " قابل توجه است . اين تعبير معلوم 

مي دارد كه يـكي از آييـن ها و چگونـگي هـا ، در زنـدگاني پيامبران ، « تعمير» بوده است يعني معمّر شدن و دراز زيستن 

و يكي غيبت از مردم ـ بـراي مدّتي ـ نهان گشـتن ، و مردم 

را به حال خويش گذاشتن .

  روشن است كه آنچه در حديث بدان اشاره شده است دربارة

پيامبراني است كه عمرهايي دراز داشته اند و در ردة معمّرين


	
	               « غيبت كبري ، آزمايش بزرگ »

  يكي ازابعاد غيبـت كبـري ، بُعد آزمايشي آن است . در اين مرحله، انسان ديني بايد به دقت متوجّه حال خود باشد و قلب 

خويش راازفروغ ايمان زنده بدارد ،وطول كشيدن زمان ، او را

متزلزل نسازد كه چون اصل غيبت به حكمت الهي واقع شده است ،كوتاه بودن و درازبودن مدت آن نيز به حكمـت الـهي تعيين مي گردد ،وبه اراده الهي پايان مي يابد .

  دراين باره كه مباداطول كشيـدن مدت غيبت ،موجب رخنة

شيطان ـ ياانسانهاي شيطان سيرت ـ دردلها شود ،دراحاديث

هشدارداده اند ، وبقاي برايمان راتأييدالهي خوانده اند .

  انسان بايد با توجه به قدرت و حكمـت خدا ، خود را مستعد

اين تأييد بسـازد ، تا گوهر ايـمان والاي خويش را ، از چنگ رباينـدگان شيطاني و انسـاني و مبلّغان انحرافي و بي اعتماد

مصون بدارد . 

    حضرت امام حسن عسـكري (ع) پدر بزرگوار امام اعصـار غيبت و مهدي موعود امّت ، دربارة سنّت غيبت در پيامبران ،


